
  
  
  
  

 *از منظر فريقين ولايت علمي ائمه
***و محمدمهدي گرجيان **اويچ تهران خليل

  

  چكيده
كنـد   در موضوعي بحث مي اطهار  حاضر پيرامون ولايت ائمه  نوشته

در ساحت علم و  ولايت ائمه. كه مورد توافق اكثريت فرق اسلامي است
كه تطبيق همين ويژگي باعث شده است . فهم دين بر همگان روشن است

بلكه بـه مقـدمات مـورد    ، بين فريقين در قالب هميشگي آن صورت نگيرد
، ين بدون اصرار بر جدا كردن سرفصلها و منـابع پرداختـه شـده   توافق فريق

  .سپس لوازم و نتايج آن استخراج شده است
حاضر بدين صورت اعمال شده است كـه بـر     رويكرد تقريبي در نوشته
تمركز شده اسـت و نهايتـاً نتيجـه نيـز تـابع      نقاط مشترك اسلامي بيشتر 

با اين ملاحظه كه فضايي پـيش روي امـت اسـلامي     ؛همين رويكرد است
موجب ارتقاي فرهنگ اسلامي خواهـد  ، آن از گشوده شده است كه پيروي

  است. اطهار  علمي و عملي به ولايت علمي ائمهالتزام  شد و آن
  
  .تأويل، قرآن فهم، امام، ولايت علمي: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 18/2/1390: تاريخ تأييد    25/1/90: تاريخ دريافت* 

 م.، قالمصطفي العالميه، مجتمع آموزشي عالي امام خميني ة پژوه دكتري فلسفه اسلامي، جامع دانش** 
 ، قم.دانشيار دانشگاه باقرالعلوم ***
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  مقدمه

هاي متفاوت مطـرح شـده   به شكلهاي مختلف و در حجم، بحث امامت در ميان علماي مسلمان
به معناي حكـومتي   ولايت ائمه، به آن پرداخته شده است زمينهاي كه در اين  عمده  ئلهمس. است

موضـوعي   اكرم بعد از پيامبر بحث از حقانيت ولايت امام علي. هاي مرتبط بوده استآن و بحث
ترين بحثها را در مورد آن در خـود جـاي داده    علمي است كه مفصل، است كه هرچند كه علم كلام

اي  ئلهمس ـ، به صورت كلي و صرف نظر از جايگاه ديني آن، امر و شرايط آن ولي بحث از ولي، است
  .تفقه سياسي داراس، سياست يا به تعبير ديني آن  است كه تناسب بيشتري با فلسفه

هاي ديگري از  جنبه، دانيم ارزش نمي وجه كم سياسي بحث امامت را به هيچ  كه جنبهاينضمن 
يكي از ايـن  . تر مورد مداقه قرار گرفته استكم، بحث امامت وجود دارند كه نسبت به بحث رايج

  .استها در نظام علمي دين اسلام و جايگاه آن اطهار  مرجعيت علمي ائمه، موارد
از آنجـا كـه بـه    ، از طرف ديگر. است اطهار  نوشته اثبات ولايت علمي ائمه نهدف كلي اي

توانـد از منظـري    حاضر مـي   نوشته، ايم بررسي جايگاه امامت در منابع علم در دين اسلام پرداخته
امامت با ديگر منابع دين اسلام از جملـه قـرآن و سـنت      رابطه، ديگر نيز قابل استفاده باشد و آن

  .باشد مي مپيامبر اكر
ارتباط امامـت بـا قـرآن كـه     ، بحث ولايت علمي امام را با هر رويكردي كه بخواهيم شروع كنيم

. اي برخـوردار اسـت   از اهميـت ويـژه   ،آيـد  ترين منبع شناخت در دين اسـلام بـه حسـاب مـي     اساسي
  .كنيم ررسي ميرا با شاخص ارتباط امام با فهم قرآن ب اطهار  ولايت علمي ائمه  ئلهمس، رو همين از

علاوه بر شناخت مسـائلي كـه بـين اديـان متعـددي      ، براي شناخت چيستي شريعت اسلامي
در ميان اين مسـائل مخـتص بـه    . بايد به عناصر مختص به اسلام نيز توجه شود، مشترك است

. بـه آنهـا معتقـد و پايبنـد هسـتند      انناخوريم كه تمام مسلم هايي برمي به گزاره ،شريعت اسلامي
هـايي باشـند كـه مـورد      هترين منابع دين اسلام جزو چنين گزار ي است كه اعتقاد به اساسيبديه

  هـا در ميـان همـه   هايي هستند كه اعتقـاد بـه آن   گزاره، مقابل  در نقطه اند. مسلمانان  پذيرش همه
  .ن رسوخ پيدا نكرده استانامسلم

ترين  م كه بديهي است اساسين گفتياناهاي مورد اتفاق مسلم سان كه در مورد گزاره به همان
ي اساسـي  ا آيا ممكن است گزاره كنيم: در اينجا سؤالي را مطرح مي، ها باشندباورها بايد از ميان آن

تـوانيم تنهـا بـه     ن نباشد؟ آيا براي شناخت كامل دين اسلام ميانامسلم  در دين مورد اعتقاد همه
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هاي مختص به گروه  اي از گزاره قاد به دستهوجود اعت يا هاي مورد اتفاق اكتفا كنيم دانستن گزاره
  ؟ن نيز ضروري استاناخاص مسلم

. خواهـد بـود  ، ترين منبع دين اسـلام اسـت   ذكر شد كه بحث حاضر پيرامون قرآن كه اساسي
ن مخـالف و منكـري نـدارد و از    انامسائلي است كه در ميان مسلم  از، اعتقاد به اعتبار قرآن كريم

امـري اسـت   ، لذا اعتقاد به قرآن كريم است.ن انامسلم  مورد اتفاق همه هايي است كه ارهجمله گز
بـاور بـه قـرآن    . به طور كلي از شريعت اسلامي خـارج اسـت  ، آن را نداشته باشد كه اگر شخصي

يكي از مصاديق ، خود، م استن مورد پذيرش و مسلّانامسلم  كه از طرف همهعلي رغم اين، كريم
، بـه تعبيـر ديگـر   . ن در آن ظهور و بروز پيدا كرده استانات مسلمهايي است كه اختلافا و عرصه

ترين اعتقاد مسلمانان كـه باعـث وحـدت آنهـا شـده       ترين و محوري قرآن كريم به عنوان اساسي
  .آيد بازگشتگاه تمام اختلافات آنان نيز به حساب مي، است

، از ايـن رو  .است يا خيـر متعدد از قرآن كريم جايز  هايآيد كه آيا فهم لذا اين سؤال پيش مي
هايي در مورد قرآن كريم و چگونگي معنـاي  بحث، موضوع بايد داشته باشيم اينبحث اولي كه در 

  .استآن 

  قرآن) يا معنادهي( هايي پيرامون چگونگي فهمبحث: فصل اول

بـه بررسـي اختلافـاتي    ، در محـور اول . هاي اين فصل در دو محور دنبـال خواهنـد شـد   بحث
سؤالي كه در اين قسمت نوشـته پـيش روي   . ه در فهم قرآن ممكن است رخ بدهندپردازيم ك مي

، بـه تعبيـر ديگـر   . قرآن مذموم است يـا خيـر   هاي مختلف ازاين است كه آيا داشتن فهم، ماست
تفاوت ميان فهمهـاي مختلـف جـايز و    دست يافتن به ، اي كه در اين قسمت مطلوب است نتيجه
  .باشد يهاي مختلف مذموم از قرآن مفهم

هـاي مختلـف جـايز و مطلـوب را     ايـم فهم  ئله كـه توانسـته  با توجه به اين مس، در محور دوم
هـاي   آيا به دسـت آوردن ايـن فهـم    شود: ال جديدي پيش روي ما مطرح ميسؤ، شناسايي بكنيم

هايي لاك و معيار خاصي صورت بپذيرد يا هركسي با داشتن ويژگيبايد با م، مختلف جايز از قرآن
  ؟باشد قادر به فهم قرآن مي... دانستن زبان عربي و  مانند

  .شويم اي را متذكر مي به عنوان مقدمه نكته، كه به دو محور مذكور بپردازيمقبل از اين

  مثالي براي وجود فهمهاي متعدد از قرآن كريم

اي است كه احتياجي به دليـل آوردن در مـورد آن    لهئمس، هاي متعدد از قرآن كريم وجود فهم
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. امـري واضـح اسـت   ، چرا كه وجود اختلافات در فهم قرآن كريم در ميان مسلمانان، جود نداردو
  .ارائه كنيم زمينهتوانيم مثالي در اين  تنها براي تقريب به ذهن مي

يكي از مواردي است ) ، 93نحل: ( »و يضل من يشĤء و يهدي من يشĤء«  آيه، به عنوان مثال
  .آيد دو معناي ظاهراً متضاد به دست مي، دو صورت متفاوت كه تنها به دليل ارجاع ضمير به
كساني هستند كه ضمير ، گروه اول. آيند هاي مختلف به وجود ميدر يك آيه سه گروه با فهم

كسـاني هسـتند   ، گروه دوم. شوند گردانند و قائل به جبر مي برمي» يضل«و » يهدي«را به فاعل 
كساني ، گروه سوم .دانند وم جبر را از اين آيه منتفي ميگردانند و مفه برمي» من«كه ضمير را به 

ند ا هضمن اينكه قائل به جبر نشد، گردانند برمي» يضل«و » يهدي«هستند كه ضمير را به فاعل 
  .اند و تفسير صحيحي از آيه ارائه كرده

ي كوچكي از آن چيزي اسـت كـه    نمونه، اين آيه و اختلافاتي كه در تفسير آن رخ داده است
  .افتد اي مختلف فكري اتفاق ميهر ميان مسلمانان و گروهد

اين سـؤال را بيشـتر درنظـر      اهميت ويژه، ن در فهم قرآن كريمانابا توجه به اختلافات مسلم
ن يعنـي  اناخللي به اعتقـاد اصـلي مسـلم   ، خواهيم داشت كه آيا وجود اختلاف در فهم قرآن كريم

اگر بخواهيم به تعبير ديگري اين سؤال را مطرح . د يا خيرآور اعتقاد به اعتبار قرآن كريم وارد مي
بايد بپرسيم كه آيا اعتقاد به اعتبار قرآن كريم با اختلاف در فهم آن و ، تر بيان كنيم و آن را دقيق

  .برداشتهاي متفاوت از عبارات آن قابل جمع هست يا خير
يعت اسـلامي در حـد همـان    در نتيجه شناخت حقيقت شر، اگر اين دو مقوله قابل جمع باشند

، ولي اگر اين دو مقوله قابل جمـع نباشـند  ، ن كافي خواهد بوداناهاي مورد اتفاق همه مسلم گزاره
اگـر  ، شود كه اعتقـاد قـرآن كـريم    هاي متفاوت از قرآن كريم باعث مي وجود فهم، در آن صورت

يعنـي عـدم   ، ال دوملذا براي درك شريعت اسـلامي بنـابر احتم ـ   .ناقص بماند، مختل نشده باشد
بايد علاوه بر باور بـه  ، امكان جمع بين اعتقاد به اعتبار قرآن كريم و وجود فهمهاي متفاوت از آن

هاي محققي كه لزوماً همـه بـه آنهـا معتقـد       اي از گزاره به دسته، هاي مورد اتفاق مسلمانان گزاره
ح است كه آيا مطلق اختلافـات در  اين سؤال مطر، به تعبير ديگر. توجه و يقين پيدا كنيم، نيستند

  .باشند ا مطلوب ميتنها نوع خاصي از آنهفهم قرآن جايز هستند يا 
ارتباط بـا   به بحثي ديگر پيرامون قرآن كه بي، براي اينكه جوابي براي سؤال مذكور پيدا كنيم

تابـد   يفهمهاي متعدد را برم، اين است كه آيا قرآن كريم، شويم و آن منتقل مي، اين بحث نيست
اين معـاني بـه چـه معنـايي قابـل تصـور       ، تواند معاني متعددي داشته باشد يا خير و اگر قرآن مي
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برداشتي غير ، خود، آيا دين چند معناي حقيقي در خود دربردارد يا اين، به تعبير ديگر. خواهند بود
  صحيح از دين است؟

ند معنا داشتن قـرآن كـريم   يعني اگر چ، اگر چند معنا داشتن متون مقدس صحت داشته باشد
ايـن اسـت كـه    ، عملي كه به آن دست پيدا خواهيم كرد  نتيجه، در منابع ديني تصريح شده باشد
، نانانشانگر اين است كه تنها امـور متفـق عليـه در ميـان مسـلم     ، وجود معاني چندگانه در قرآن
رند كه بدون درنظر بلكه اموري مخصوص يك گروه نيز وجود دا، دهد حقيقت اسلام را نشان نمي

  .اعتقاد به دين اسلام ناقص خواهد بود، گرفتن آنها
علت ادعاي مذكور اين است كه وجود معاني چندگانه در قرآن در ميان تمام مذاهب اسـلامي  

خود اعتقاد به اين . تنها به وجود ظواهر معاني در قرآن معتقد هستند، مورد اتفاق نيست و گروهي
لذا ، از اعتقادات متفق عليه نخواهد بود، بر فرض صحت، تعدد طولي باشدكه قرآن داراي معاني م

  .آيد مذكور لازم مي  نتيجه

  طولي در قرآن  معاني چندگانه: محور اول

  تذكر
نه حجيت ، استدر فهم قرآن  خواهيم اثبات كنيم جايگاه ائمه كه در اين نوشته مي مطلبي

  .نيز استفاده كرد ناان از روايات معصومتو بنابراين در همين مرتبه مي. هااقوال آن

  در قرآن طولي  شواهد وجود معاني چندگانه
تـوان   مي، طولي در قرآن استفاده نمود  توان براي وجود معاني چندگانه از شواهد بارزي كه مي

  :اشاره كرد از متون اسلامي دسته وبه د
  هاز جمل. گويند ر آيات سخن ميمتوني هستند كه پيرامون وجود ظاهر و باطن د، اول  . دسته1

  .توان به مواردي چند اشاره كرد اين روايات مي
اللَّه عليه و آله إن للقرآن ظهـراً و   يعن النبي صلّ العامةو من طريق 

  .)30: 1415، فيض كاشاني( بطناً و حداً و مطلعاً
فـيض  ( أبطـن  سـبعة إن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطن إلى  و عنه
و  104: تـا  بـي ، آملـي ؛ 107ح ، 159: 1405، حسـائي ا ؛31: 1415، كاشاني

  .)72و  12: 1347، آملي؛ 610و  530
يـا رسـول   : قالوا، أنا أقرأه لبطن و أنتم تقرئونه لظهر: فرمود پيامبر اكرم

و أشار ( أقرأ أتدبره و أعمل بما فيه و تقرئونه أنتم هكذا: االله! ما البطن؟ قال
  .)2879ح ، 622: 1413 ،هندي) (بيده فامرها
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تواننـد بـه    اند كه خود اين روايات مي تأويل پرداخته  ئلهكه به مس هستندمتوني ، دوم  . دسته2
اين اسـت كـه وجـود    ، صورت اول. دو صورت متفاوت به وجود تأويل در آيات اشاره داشته باشند

معنـاي تـأويلي   ، ي خاصا كه در مورد آيهاين كنند و صورت دوم تأويل به صورت كلي را تأييد مي
  .كنند آيه را ذكر مي

  :توان روايات زير را برشمرد مي، كنند از جمله رواياتي كه به صورت اول تأويل را گوشزد مي
و عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن إسـحاق  

يقول إن للقرآن تأويلاً فمنه مـا قـد    بن عمار قال سمعت أبا عبد االله
عرفه  ةه ما لم يجئ فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمجاء و من

  .)33578ح ، 27باب ، 196، 13: 1409، عاملي( إمام ذلك الزمان
: شـنيدم كـه فرمـود    از رسول خـدا : اي به معاويه نوشت در نامه علي

إلا و لها ظهر و بطـن و مـا مـن حـرف إلا و لـه       آية ليس من القرآن
  .)136-138: 1381، شاكر( تأويل

  :باشند مانند روايت زير مي، اند به موضوع تأويل پرداخته، رواياتي كه به صورت دوم
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب  محمد بن يحيي

عـن   عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبـا عبـد االله  
 :قـال  »إليـه  و إذا مس الإنسان ضر دعـا ربـه منيبـاً   « قول االله تعالى 

 ـ... عنده سـاحراً   نزلت في أبي الفصيل إنه كان رسول االله ال ثـم  ق
يخبـر   ثم عطف القول من االله عز و جل فـي علـي   قال أبو عبد االله

بحاله و فضله عند االله تبارك و تعالى فقال أمن هو قانـت آنـاء الليـل    
ربه قل هل يستوي الـذين   رحمةو يرجوا  الآخرة ساجداً و قائماً يحذر

لمون أن محمداً رسول االله و الذين لا يعلمون أن محمداً رسـول االله  يع
أنه ساحر كذاب إنما يتذكر أولوا الألباب قـال ثـم قـال     [يتوهمون] و

  .)246ح ، 185، 8: 1365، كليني( يا عمار هذا تأويله أبو عبد االله

  بررسي محتواي احاديث

چندگانـه در قـرآن كـريم گـردآوري      در بررسي محتواي احاديثي كه براي اثبات وجود معاني
  .مبحث باطن و مبحث تأويل: بايد به دو مبحث توجه كنيم، ايم كرده

  مبحث باطن

فـي بطـون    أجنـة  إذ أنتم«.) مفردات( بطن در لغت به معناي شكم و جمع آن بطون است« ـ
  ».مادران جنين بوديد يآنگاه كه شما در شكمها ؛)32 :نجم( أمهاتكم
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ه شـكم  ك ـآن ياصـل   ايبا معن او اين معن، آشكار است ايمعنه هان و ظهر بن ايمعنه بطن ب ـ
آنچـه  ، فواحش ؛)151 ؛انعام( و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن :«تناسب نيست ياست ب

  .)202و  201: 1361، قرشي( »ديك نشوينزد، آشكار است و آنچه نهان
  .)440: 1405، خليل بن احمد( »لأرض و ظهرهاكبطن ا، ء خلاف الظهر البطن في كل شي: بطن« ـ

ه بسا كه همـين دو  قابل فهم به دو معناي متفاوت است و چ، در عبارت اخير» خلاف«تعبير 
، توان از تعبير خـلاف اسـتفاده كـرد    معناي اولي كه مي. بحث ما تأثيرگذار هم باشد  معنا در ادامه

باطن بايد چيزي مخالف ظاهر و ، تفسير طبق اين. اين است كه بطن مخالف و متضاد ظهر است
اين است كه بطـن  ، توان از تعبير خلاف به دست آورد و معناي دومي كه مي. ناسازگار با آن باشد
  .يكديگر بدانيم طول در جهت وتوانيم باطن و ظاهر را  مي، در اين صورت. غير از ظهر است

و بطن به معناي شـكم و نهـان ارائـه    توانيم تلفيقي از آن  با توجه به معناي دوم است كه مي
ولي بـاطن درونـي و ناپيداسـت و     به اين ترتيب كه ظاهر چيزي است كه آشكار و پيداست ؛كنيم

البته نه به اين معنا كه باطن در مصداق بـرخلاف  ، بايد از ظاهر گذشت، براي به دست آوردن آن
 .افي است تنها غير از ظاهر باشدبلكه تنها در لفظ برخلاف ظاهر است و در مصداق ك، ظاهر باشد

  .ستهمين معنا، معناي مطلوب ما از باطن كه در ادامه مورد استفاده واقع خواهد شد
دست يافتن به معاني باطني كار هر كسي  :اي را در مورد معناي باطن تذكر داد البته بايد نكته

مـل درك اعمـاق قـرآن را    به اين دليل كه بسياري از مردم ظاهربين هستند و توانايي تح، نيست
اشـاره  ، له كه همه توانايي فهم اعماق قرآن و حقـايق آن را ندارنـد  ئدر احاديث به اين مس. ندارند

  :از جمله حديثي كه در مورد ذريح محاربي نقل شده است. شده است
 ـ    عدة  د امن أصحابنا عن سهل بن زياد عن علـي بـن سـليمان عـن زي

قلت لأبي عبـد   :يح المحاربي قالالقندي عن عبد االله بن سنان عن ذر
 ؟إن االله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعملـه قـال و مـا ذاك    :االله

 ـ قلت قول االله عز و جل ثـم ليقضـوا تفـثهم و     :قـال .«ا نـذورهم وليوف
ليقضوا تفثهم لقاء الإمام و ليوفوا نذورهم تلك المناسك قال عبد االله 

فداك قول االله عز و جل ثـم  فقلت جعلت  بن سنان فأتيت أبا عبد االله
شارب و قـص الأظفـار و   لقال أخذ ا ».ليوفوا نذورهم ليقضوا تفثهم و
ني عنك ثقال قلت جعلت فداك إن ذريح المحاربي حد .ما أشبه ذلك

فـوا نـذورهم تلـك    ولي بأنك قلت لـه ليقضـوا تفـثهم لقـاء الإمـام و     
 مـن  و و صدقت إن للقرآن ظاهراً و باطناً حيفقال صدق ذر .المناسك
  .)4ح ، 549، 4: 1365، كليني( يحتمل ذريح ايحتمل م
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ايـن اسـت كـه قـرآن داراي معـاني       لهئيك مس. شويم له را متوجه ميئدر اين حديث دو مس
چرا كـه بـه معنـاي    ، ايم طولي بودن معاني را از معناي باطن به دست آورده. طولي است  چندگانه

تنهـا بـراي افـراد    ، به معاني بـاطني  كه دسترس اين است دوم هم  مسئله. درون و عمق معناست
  .مستعد ممكن است

  .رسيم به بحث از تأويل مي، پس از مبحث باطن

  مبحث تأويل

د و در آن بـه  بحث ارزشـمندي پيرامـون تأويـل دار   ، خود تفسير الميزانعلامه طباطبايي در 
  : دفرماي ايشان مي .ستيد كه مراد از تأويل چفرماي صورت خلاصه مي

المراد بتأويل الآية ليس مفهوماً من امفاهيم تدل عليـه الآبـة سـواء     ان
كان مخالفاً لظاهرها أو موافقاً، بل هو من قبيل الأمـور الخارجيـة و لا   
كل امر خارجي حتي يكون المصداق الخارجي للخبر تـأويلاً لـه، بـل    
أمر خارجي مخصوص نسبته الي الكلام نسـبة الممثـل الـي المثَـل و     

  )47و  46ق: 1394(طباطبايي،  لي الظاهرالباطن ا
و معنايي كه بـراي بـاطن   است ل ئبا توجه به اين معنايي كه علامه طباطبايي براي تأويل قا

درك عمـق  ، در واقع. بينيم كه امر تأويل چه جايگاه والايي در امر فهم قرآن دارد مي، ذكر كرديم
توانيم به اين نتيجه برسـيم كـه تأويـل يـك      مي پس. تأويل نام دارد، قرآن و زواياي ناپيداي آن

  .مندان به قرآن بايد به آن روي بياورند و تمام علاقه استهدف بسيار بزرگ در فهم قرآن 
علت رويگرداني . حقيقت غير از اين است و اكثر مسلمانان از تأويل و باطن گريزان هستند اما

ضـروري  ، يگاه تأويـل در ديـن اسـلام   براي روشن شدن معنا و جا  يست؟چآنان از تأويل و باطن 
  .است كه به چرايي رويگرداني مسلمانان از تأويل بپردازيم

در . تصوير اشتباهي است كه آنان از باطن دارنـد ، علت رويگرداني مسلمانان از تأويل و باطن
معناي اولي كه از اين تعبيـر برداشـت   . ايم توضيح معناي باطن به تعبير خلاف ظاهر برخورد كرده

انـد و   ل شدهئدقيقاً معنايي است كه مخالفان تأويل به آن قا) ، باطن مخالف ظاهر است( ايم كرده
هر دو معنا را درك كرده باشند و معناي اول را ، ن به اين معنالائنه به معناي اين است كه قا، اين

ا تصـور  ر) بـاطن غيـر از ظـاهر اسـت    ( بلكه واضح است كه آنان معناي دوم، انتخاب كرده باشند
  .اند اند و لذا به معناي اول پناه برده نكرده

هـاي  چرا كه در كتاب، اند معناي صحيح باطن را نفهميده، ن تأويلاحقيقت اين است كه مخالف
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ولـي  ، كنـد  كنند كه به لطايف و حقايق قـرآن دسـترس پيـدا مـي     نوعي تفسير اشاره مي به، خود
  .تفسير اشاري است، اند اين نوع تفسير گذاشته عنواني كه مخالفين بر. مخالف ظاهر كتاب نيست

آنان با كشف معـاني بـاطني     ضمن مخالفت پيوسته ،ناصرف وجود اين تعبير در كتب مخالف
انـد و بـا    رساند كه آنان اصلاً به معناي صحيح بـاطن دسـت نيافتـه    ما را به اين نتيجه مي، قرآن

  .اند مخالف، يمآن مخالف، خود، معنايي نادرست از باطن و تأويل كه ما
  : گويند آنان در مورد تفسير اشاري مي

تظهـر   خفيـة  لإشـارة التفسير الإشاري هو تأويل القرآن بغيـر ظـاهره   
 بـين الظـاهر و   يمكـن الجمـع بينهـا و    التصوف و لأرباب السلوك و

من هنا يعلم الفـرق بـين    و... قال التفتازاني في شرحه ...  المراد أيضاً
بـين تفسـير الباطنيـة     سـمى بالتفسـير الإشـاري و   الم الصوفيةتفسير 

يقولون  الظاهر بل يحضون عليه و إرادة لا يمنعون فالصوفيةالملاحدة 
لم يحكم الظاهر كمـن   لا بد منه أولا إذ من ادعى فهم أسرار القرآن و

أمـا الباطنيـة فـإنهم     ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجـاوز البـاب و  
قصدهم نفـي   إنما المراد الباطن و و أصلاًيقولون إن الظاهر غير مراد 

شروط قبول التفسير الإشـاري ممـا تقـدم يعلـم أن التفسـير      . الشريعة
مـا   هـي ألا يتنـافى و   و خمسـة إلا بشروط  الإشاري لا يكون مقبولاً

؛ ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظـاهر ؛ يظهر من معنى النظم الكريم
؛ لا يكون له معارض شـرعي أو عقلـي  أ؛ سخيفاً بعيداً ألا يكون تأويلاً

أن يكون له شاهد شرعي يؤيده كذلك اشترطوا بيد أن هذه الشـروط  
  .)56-58: 1996، زرقاني( »فيمكن الاستغناء بالأول عن الثالث متداخلة

اگر نگوييم همان باطن و تأويل به معناي ، تعبيرها و شرايطي كه براي تفسير اشاري ذكر شد
  .دارد با آن تشابه بسيار زيادي، باشد صحيح آن مي

  مختلف آن مندي فهم قرآن در معاني ضابطه: محور دوم

: شـود  اين سؤال مطرح مي، در اين قسمت بحث ،طور كه در ابتداي بحث ذكر كرديم همان
اي دارد كـه   قرآن براي همه قابل فهم است يا فهم اين معاني شرايط ويـژه   آيا معاني چندگانه
بايد با ملاك و معيـار خاصـي   ، آيا به دست آوردن اين معاني مختلف از قرآنبايد احراز شوند؟ 
قـادر بـه   ... هايي مانند دانستن زبان عربي و تواند با داشتن ويژگي هركسي ميصورت بپذيرد يا 

  ؟باشد فهم قرآن 
منـد بـودن فهـم     اند و تأكيد زيادي بر قاعده هاي آزاد از قرآن نهي شدهبرداشت، در دين اسلام
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  1:كنيم هايي از اين دسته احاديث را مرور مي نمونه. رآن در احاديث به عمل آمده استق
في  في تفسيره عن آبائه عن النبي عسكريلالحسن بن علي اقال 

 مصـادفة فأما من قال في القرآن برأيـه فـإن اتفـق لـه     : ... حديث قال
ن صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله و إن أخطأ القائل فـي القـرآ  

  .)33143ح ، 33، 27: 1409، عاملي( برأيه فقد تبوأ مقعده من النار
و في الخصال عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسـم  
عن محمد بن علي و محمد بن سنان عن مفضل عن جابر بن يزيد عن 

: ... قال رسول االله :قال سمرة سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن
، 190: همـان ، عاملي( رأيه فقد افترى على االله الكذبمن فسر القرآن ب

  .)33568ح 
من فسر القـرآن برأيـه فأصـاب     :قال عن النبي العامة قال و روى

  .)33610حديث ، 205: همان، عاملي( الحق فقد أخطأ
منـد قـرآن    نهي از تفسير غير قاعـده ، مفاد احاديث ذكر شده كاملاً روشن و واضح است و آن

بينيم  مي. علمي در اين احاديث نهفته است كه بايد به آن توجه نشان داد يبار اما. باشد كريم مي
اي ديگر با تعبير  اي از احاديث با تعبير قول به رأي يا همان قول به نظر شخصي و دسته كه دسته

از ايـن تنـوع   . اند مند را مشخص كرده تفسير غير قاعده، قول به غير علم يا همان قول بدون علم
  .توان دو نكته به دست آورد مي، بيرتع

اين است كـه اظهـار نظـر شخصـي در     ، آيد اول كه از احاديث قول به رأي به دست مي  نكته
هرچند به صـواب امـر منتهـي    ، اشتباه كردن در مورد معاني قرآن است  به منزله مورد قرآن كريم

ه علاوه بر رسيدن يا نرسيدن به برداشت كنيم ك چنين، توانيم متناسب با اين احاديث لذا مي. شود
  .چگونگي رسيدن است، امر ديگري نيز حايز اهميت است و آن، حقيقت قرآن

توانيم تفسير قرآن  اين است كه مي، آيد دوم كه از احاديث قول به غير علم به دست مي  نكته 
تفسـيري كـه   طبيعي است كه . تفسير به غير علم و تفسير از روي علم: را به دو نوع تقسيم كنيم

  .تفسير به غير علم خواهد بود، متناسب با فهم خواننده و نه حقيقت امر صورت پذيرد

  نتيجه

قرآن كريم ممكن است بـه دو لحـاظ مختلـف داراي    ، با توجه به مسائلي كه تاكنون ذكر شد

                                                      
؛ 33566، ح 189؛ عاملي، همـان:  21519، ح 337؛ 21513، ح 334ق:  1408آدرس بعضي از اين منابع: نوري، . 1

 .83ق: 1411طاووس،  ؛ ابن33607، ح 204
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 تعـدد : اول: انـد از  اين دو لحاظ عبـارت . معاني متعدد باشد كه هردوي اين لحاظها صواب نيستند
تعدد معاني قرآن : و دوم ؛معاني قرآن كريم به لحاظ تودرتو بودن كلام گوينده كه حق تعالي باشد

  .كريم به لحاظ فهم غير روشمند قرآن
وجود معاني متعـدد بـه لحـاظ دوم در قـرآن بـه دليـل نهـي         ،داشتيمطبق بياني كه تاكنون 

و وجـود  ) وم بحث مسـتند شـد  در محور د( غير مقبول است، از هرگونه تفسير قرآن نامعصوم
بلكه يكي از ويژگيهـاي قـرآن كـريم بـه حسـاب      ، نه تنها غير مقبول نيست، معاني به لحاظ اول

  ) .در محور اول بحث مستند شد( آيد مي

  ملاك فهم قرآن: فصل دوم

  آيـا بـراي همـه    معيار و ملاكي كه فهم قرآن بايد مطابق آن صورت بگيـرد چيسـت؟  ، قاعده
اي از آنها موفـق   است كه به فهم معاني تودرتوي قرآن كريم نائل شوند يا دسته مسلمانان ممكن

ن كه با نـص صـريح قـرآن    انابه كسب چنين جايگاهي هستند؟ وجود تفاسير اشتباه در نزد مسلم
 ،از تفسير به رأي و تفسير به غيـر علـم از طـرف ديگـر     و نهي پيامبر، معارض است از طرفي

انـد و   قرآن ارائه كردهن تفاسير غير صحيحي از انااي از مسلم قطعاً دسته شود كه بدانيم باعث مي
لذا بايد عـالم بـه   . يعني معرفت قرآن برسند، توانند به اين درجه از معرفت مسلمانان نمي  لذا همه

با توجه به تقسيمي كه در فصـل قبـل بـراي تفسـير     . معاني قرآن داراي ويژگي مخصوصي باشد
 فهميم كـه علـم   مي، و گفتيم كه تفسير يا از روي علم است يا بدون علم است ،قرآن ارائه كرديم

  .كند بحث حاضر را باز مي  اي است كه گره كليدواژه
افرادي كه اين علم ، هاي مختلفيبينيم كه به روش مي، كنيم هنگامي كه به روايات مراجعه مي

مـا در اينجـا بـه اهـم ايـن مـوارد       . دان معرفي شده، دارند ارا هستند و به معاني قرآن دسترسرا د
چرا كه احصاي تمام شواهد مربوط به معرفي صاحبان علم تفسير و معاني قرآن ، خواهيم پرداخت

  .نيستو تفصيل در اين زمينه با اختصار اين نوشته سازگار 

  احاديث علم الكتاب: شاهد اول
محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي زاهر عـن الخشـاب عـن علـي بـن      

قـال الـذي    :«قـال  عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد االلهحسان 
قـال   .»عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفـك 

ي صدره ثم قال و عنـدنا و  فبين أصابعه فوضعها  ففرج أبو عبد االله
  .)5ح ، 229، 1: 1365، كليني( كتاب كلهلعلم ا االله
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 محمد بن الحسن عمن يحيى عنعلي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن 
قـال   معاويةعن بريد بن  أذينةأبي عمير عن ابن  ذكره جميعاً عن ابن

بيني و بينكم و من عنـده علـم    قل كفى باالله شهيداً :رلأبي جعف قلت
 قال إيانا عنى و علي أولنا و أفضـلنا و خيرنـا بعـد النبـي     الكتاب

  .)6ح ، 229: همان، كليني(
بن المتوكل عن محمد بن يحيـى العطـار عـن    و عن محمد بن موسى 

أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جـده الحسـن بـن    
 ـ عطيةعن خلف عن  راشد عن عمرو بن مغلس سـعيد   يالعوفي عن أب

علم  قال الذي عنده«عن قوله تعالى  الخدري قال سألت رسول االله
يـا رسـول   فقلـت   .ذاك وصي أخي سليمان بن داود :قال »من الكتاب

و بينكم و من عنـده   يى باالله شهيداً بينفقل ك «و جل االله فقول االله عز
، 188: همـان ، عـاملي ( طالب يقال ذاك أخي علي بن أب ،»علم الكتاب

  .)33564ح 
قل كفـى  «قال سألته عن قوله  عن عبد االله بن عجلان عن أبي جعفر

نزلـت فـي    :لفقـا  »باالله شهيداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتـاب 
 بعده و علـي عنـده علـم الكتـاب     الأئمةو في  علي بعد رسول االله

  .)78ح ، 221، 2: ق1380، عياشي؛ 21510ح ، 334: همان، نوري(
. شود كه علم تفسير قرآن به چه كساني داده شده اسـت  معلوم مي، با توجه به احاديث مذكور

، بخواهيم تفسير از روي علـم صـورت بـدهيم   له بگوييم كه اگر توانيم با توجه به اين مسئ لذا مي
  .رجوع كنيم، استعلم كه همان امام و معارف وي   بايد به سرچشمه

دارد كه اين احاديـث   احاديث فراواني وجود و مخصوصاً امام علي در مورد علم ائمه البته
  :ارتباط با موضوع فعلي نيست از جمله حديث زير كه بي .ستها آن  تنها نمونه
: همـان ، أحسـائي ( فليـدخل مـن بابهـا    المدينةالعلم و علي بابها فمن أراد  مدينةأنا  و قال

  .)205ح ، 123
غير از علمي كـه   توانيم نتيجه بگيريم كه راهي به علم پيامبر مي، با استفاده از اين روايت

  .نداريم، داده است خود پيامبر به امام علي

  حديث ثقلين: شاهد دوم
أنه قال إني تارك فيكم  عن النبي الخاصةو  لعامةاو قد تواتر بين 

الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب االله و عترتي أهل بيتـي و  
  .)33144ح ، 34: همان، عاملي( إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

، آورد اهـل بيـت    منحصر بودن فهـم قـرآن بـراي ائمـه     توان براي ترين شاهدي كه مي قوي
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منظـور هـر فهمـي    ، منحصـر اسـت   نامعصـوم  هگوييم فهم قرآن ب اينكه مي. ثقلين استحديث 
 نولي تنها و تنها فهمي كه معصـوما ، چرا كه فهم قرآن توسط هركسي قابل تحقق است، نيست

چـرا كـه سـاير    ، اسـت مورد نظر ما در بحث  ياين معنا است.فهمي است كه حجت ، از قرآن دارند
  .استمورد نهي شريعت اسلامي  شدت بهب تفسير به رأي باشند كه توانند از با ها ميفهم

، اند و شايد بتوان گفـت كـه تنهـا اخـتلاف     متفق حديث ثقلينسني و شيعه بر، از طرف ديگر
  .ميكن به چند منبع سني اين حديث اشاره مي. استعمق فهم اين دو گروه از اين حديث 

  :آمده است مجمع الزوائددر 
ن زيد بن ثابت قـال قـال   ع: لبيت رضي االله عنهمباب في فضل أهل ا

عز  خليفتين كتاب االلهتارك فيكم صلى االله عليه وسلم إني  رسول االله
وجل حبل ممدود ما بـين السـماء والأرض أو مـا بـين السـماء إلـى       
الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يـردا علـى الحـوض    

  .)163 ـ 162 :1407، هيثمي( رواه أحمد وإسناده جيد
  :تعبيرهاي گوناگون آمده است بااين حديث  مسند احمددر 

حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنـا أبـو إسـرائيل    
عن أبي سـعيد قـال    عطيةيعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي عن 

الثقلين أحدهما تارك فيكم ثم اني  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله
من الآخر كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتـي  أكبر 

، 14، تـا  بـي ، شيباني( أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
  .)11119ح 

روايات ديگري نيز از حديث ثقليني در منابع اهل سنت آمده است كه جهت پرهيز از اطنـاب  
  1كنيم. كلام از ذكر كامل آنها خودداري مي

اهـل    كنـد ايـن اسـت كـه ائمـه      ن گوشزد ميآن را به ما مسلمانا اي كه پيامبر اكرم نكته
چرا كه ، دهند كه براي همگان حجت است تفسيري از قرآن ارائه مي وقرآن ناطق هستند  بيت

  .از هم جدايي ندارد اهل بيت  قرآن كريم و قول ائمه، به گواه پيامبر اكرم
اگر مستند بـه قـول   ، گر بخواهيم فهمي از قرآن داشته باشيما، طبيعي است كه با اين شرايط

توانـد   بايد اين نكته را هم تذكر داد كه استناد مـي  البته. هيچ ارزشي نخواهد داشت، نباشد ائمه
كه عينـاً مطلـب    نيست انواع مختلفي داشته باشد و لزوماً به معناي استناد تفسير قرآن به حديثي

                                                      
ح ، 59: همان، انيشيب؛ 11227ح ، 26: همان، شيباني؛ 11147ح ، 17: همان، شيباني آدرس بعضي از اين منابع؛. 1

  .376ح ، 232: همان، الطبراني؛ 363ح ، 226: م1985، طبراني؛ 11578
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  .اشدتفسير شده را دربرداشته ب
توانيم به پيوستگي ميان قـرآن و نبـوت مثـال     اين پيوستگي وثيق ميان قرآن و امامت را مي

تنها كسي بود كه قرآن را براي مـردم آورد   طور كه حضرت پيامبر به اين معنا كه همان، بزنيم
تنها كساني هسـتند كـه قـرآن را بـراي مـردم تفسـير        ائمه، و كار تنزيل آن را برعهده گرفت

اي از  مضـمون دسـته  ، ميمطلبي كه ذكر كرد. اند كنند و كار تأويل آن را برعهده گرفته ح ميصحي
  :از جمله، باشد احاديث مي

قـال رسـول   : عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيـه قـال  
، إن فيكم من يقاتل علي تأويل القرآن كما قاتلت علي تنزيلـه  :االله

  .)6ح ، 16-15: همان، عياشي( و هو علي بن أبي طالب
و عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن جعفـر الكـوفي الأسـدي    
عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد االله بن أحمد عن القاسم بـن  

عن سعيد بن علاقـة عـن أبـي سـعيد      صفية سليمان عن ثابت بن أبي
عن أبيه قال قال رسول االله يا علي أنت أخـي و   عقيصا عن الحسين

و أنا صـاحب   للإمامةو أنت المجتبي  للنبوةخوك و أنا المصطفي أنا أ
  .)33563ح ، 188: همان، عاملي( التنزيل و أنت صاحب التأويل

ولايت علمي در . شويم كه جايگاه واقعي امامت كجاست لذا با توجه به اين احاديث متوجه مي
يعني اين ، بايد در راه تأويل بجنگد اي كه امام به اندازه، ثابت است اسلام تنها و تنها براي ائمه

با مخالفان فكـري خـود    طور كه پيامبر همان، بجنگد وظيفه را دارد كه با مخالفان فكري خود
ابـد و شـايد صـرف عـدم     ي معلوم است كه جنگ تحت شـرايط خاصـي تحقـق مـي     البته .جنگيد

  .فكري نتواند عامل يك جنگ باشدهم
نيـز علـم تأويـل     ابل طرح است كه آيا پيـامبر اكـرم  ق سؤال اين ،در مورد دو حديث اخير

و اصلاً خـود حضـرت    دانست نيز علم تأويل را مي پيامبر اكرمگوييم:  درپاسخ مي .داشته است
  .تعليم فرمود علم تأويل را به امام علي، ايشان

التنزيـل و   إن االله علـم نبيـه   :عن أبي الصباح قال قال أبـو عبـد االله  
  .)13ح ، 17: همان، عياشي( علياً سول اهللالتأويل فعلمه ر

هـاي خـاص هريـك را     يفـه در حديث وظ توان اين برداشت را كرد كه پيامبر اكرم لذا مي
  .تأويل كار امام است، است و در مقابل به اين معنا كه تنزيل كار پيامبر، دده توضيح مي

دال بر مقام آنها وجود دارد كـه   يآيات، گفته شده اطهار  گذشته از احاديثي كه در شأن ائمه
  .ارتباط با موضوع فعلي بحث نيست بي
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  :كنيم را مرور مي» لا يمسه إلا المطهرون«  سير علامه طباطبايي در مورد آيهتف
أن مـا نقـرأه و نعقلـه مـن      ةالشـريف فالمحصل من الآيـات   ةبالجملو 

مـن  الـروح مـن الجسـد و المتمثـل      ةبمنزلالقرآن أمراً هو من القرآن 
 و تعتمد الذي هو و الحكيم بالكتاب تعالي يسميه الذي هو و ـالمثال  
 الألفاظ سنخ من ليس و، مضامينه و المنزل القرآن معارف عليه تتكي

و هـذا بعينـه هـو    ، و لا المعاني المـدلول عليهـا بهـا    ةالمقطع المفرقة
عليه لإنطباق أوصـافه و نعوتـه    ةالمشتملالتأويل المذكور في الآيات 

و يظهر سبب إمتناع التأويل ، معني التأويل ةحقيقو بذلك يظهر . ليهع
  .ةالمطهرو النفوس غير  ةعن أن تمسه الأفهام العادي

إنه لقـرآن كـريم فـي كتـاب مكنـون لا يمسـه إلا       : ثم إنه تعالي قال
في ظهور الآيات في أن المطهرين  شبهة لا و، )79 الواقعه(المطهرون 

لقرآن الكريم الـذي فـي الكتـاب المكنـون و     من عباداالله هم يمسون ا
و مـن التغيـر تصـرف الأذهـان بـالورود عليـه و       ، المحفوظ من التغير

و مـن المعلـوم   ، الصدور منه و ليس هذا المس إلا نيل الفهم و العلـم 
: أن الكتاب المكنون هذا هـو أم الكتـاب المـدلول عليـه بقولـه     : أيضاً

: و هو المذكور في قوله، الكتابيمحو االله ما يشاء و يثبت و عنده أم 
  .و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم

، و ليس ينزلها إلا االله سـبحانه ، في قلوبهم ةالطهارو هؤلاء قوم نزلت 
: إلي نفسه كقوله تعـالي  ةمنسوبفإنه تعالي لم يذكرها إلا كذلك أي 

إنما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت و يطهـركم تطهيـراً       
 و، )6 المائـده ( )و لكن يريد ليطهركم(: تعالي قوله و، )33ـحزاب  الأ(
. إلي االله أو بإذنـه  ةمنسوبإلا  ةالمعنوي الطهارة من شيء القرآن في ما
و لازم ، فإن المقدار الثابـت بـذلك أن المطهـرين يعلمـون التأويـل     ... 

لما أن تطهير قلوبهم منسـوب  ، تطهيرهم أن يكونوا راسخين في علومهم
  .)55و  54: همان، طباطبايي( ي االله و هو تعالي سبب غير مغلوبإل

رساند و ولايت علمي  مي ولايت علمي ائمه  ما را به همان نتيجه، اين دو آيه به نوعي ديگر
  .كه فهم قرآن بدون فهم آنان غير حجت استيعني اين، ائمه

  نتيجه

كه پذيرش مقام امامـت بـه عنـوان    شويم  با توجه به جايگاه رفيع امامت در اسلام متوجه مي
، مسلمانان به آن معتقد نيستند  كه همه، موردي است كه علي رغم اينمفسر راستين حقيقت قرآن

بـه   ،راسـتين قـرآن كـريم را نشناسـد      كسي كه تفسيركننده. آيد از اركان دين اسلام به شمار مي
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عدم توجـه بـه همـين    . ه استدين اسلام دست پيدا نكرد، حقيقت كامل قرآن كريم و به تبع آن
  .تواند باعث بروز مشكلاتي در جهان اسلام شود له ميئمس

به تحليل ابتداي تاريخ اسلام ، جوي عوامل سستي ديني مسلمانان علامه طباطبايي در جست
  :دفرماي و مي پردازد مي

اكـرم در   نبي: اظهار داشت كه، ... كرسي خلافت در همان آغاز نصب خود
ولـي  ، به وحـي مؤيـد و مسـتظهر بـود    ، امور عامه  و اداره اتخاذ تصميمات

مـا نـاگزيريم در   ، قطع شـده  اكنون كه وحي آسماني با رحلت نبي اكرم
  .به اجتهاد و صوابديد فكري خود عمل كنيم، اتخاذ تصميمات لازمه

ولـي جريـان   ، اي پيچيـده بـود   تا انـدازه ، مراد مقام خلافت از اين سخن... 
سخن را روشن كـرد و معلـوم شـد كـه مقـام خلافـت        معناي اين، حوادث

چيز حتي در  جا و همه خواسته اين معنا را به مردم اعلام كند كه در همه مي
اعمال نظـر و اجتهـاد خواهـد    ، اجراي احكام آسماني و قوانين ديني  مرحله
  .هدايت خواهد شد، امت با رهبري مصلحت، و بالأخره...  كرد
 عبدالرحمان بن عوف دست بـه سـوي علـي   .. ، .در شوراي شش نفره... 

كـه بـا مـا بـا سـيرت      مشروط بر اين، كنم با تو بيعت مي: دراز كرده و گفت
  .كنم االله رفتار مي با سيرت رسول، نه: گفت علي. شيخين رفتار كني

چ هـي ، و سـيرت شـيخين   االله پر روشن است كه ميان سيرت رسـول ... 
نان با اجتهاد و به حسب صلاح وقت در كه آتوان پيدا كرد جز اين فرقي نمي

دخل و تصرفاتي داشتند  االله اجراي احكام خدا و در اجراي سيرت رسول
امور   عملي و طرز اداره  نها به سيرهت، و باز پر روشن است كه اين تصرفات
قـوانين دينـي    بلكه به متن احكام و، مملكتي توسط نبي اكرم مقصور نبود

  .)215تا  211: 1382، اطباييطب( نيز سرايت كرده بود
  ولايـت علمـي ائمـه     يم كـه نتيجـه و ثمـره   كن ـ حديثي را در ادامه نقل مي، براي حسن ختام

  است: اطهار
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال حدثني عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي 

 ميتـة لـيس لـه إمـام فميتتـه     مـن مـات و   « عن قول رسول االله يعفور قال سألت أبا عبد االله
 ميتـة لـه إمـام فميتتـه    فمن مات اليوم و لـيس   :قلت .ضلال ميتةكفر قال  ميتةقلت  :قال »جاهلية
  .)2ح ، 376: همان، كليني( نعم :فقال جاهلية
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